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 چکیده
تجربه در   نیا یتیو هو  یارتباط ،یعاطف  یامدهایپ نییو تب  یاجتناب  یسربک دلبسرتگ  یازدواج با مردان دارا  سرتهیزنان از تجربه ز  تیروا لیهدف پژوهش حاضرر تحل

زن متأهل سراکن شرهر تهران بودند که   1۸کنندگان شرامل  انجام شرد. مشرارکت  یپژوهتیروا وهیو به شر یفیک  کردیپژوهش با رو  نیا بود.  ییزناشرو  یبسرتر زندگ

انجام شرد    یفبرصرورت هدفمند و سر س گلولهبه  یریگرا گزارش کردند. نمونه  یاجتناب  یبرجسرته سربک دلبسرتگ  یهانشرانه  یدارا  یبا همسرر  ییزناشرو  یتجربه زندگ

 ۹0تا   55  نیها ب شرد. مدت مصراحبه  یگردآور قیعم  افتهیسراختارمهین   یهامصراحبه  قیها از طر. دادهافتیادامه    یبه اشربا  نرر یاب یها تا دسرتمصراحبه  ندیو فرا

  ی مضرمون بازتاب لیو تحل  ییروا لیاز تحل  یریگهرهها با ب داده لیشردند. تحل  یو کدگذار  یسرازادهیآگاهانه ضرب،، پ  تیها پس از اخذ رضرابود و همه مصراحبه  قهیدق

 یریکنندگان، درگمشررارکت  ینیبازب   قیاز طر  هاافتهی  یریاسررتفاده شررد. اعتبارپذ  NVivoافزار  ها از نرمداده  یاب یو باز  یدهسررازمان  ت،یریمد  یانجام گرفت و برا

نشران داد تجربه زنان از    هاتیروا  لیتحل  شرد.  تیپژوهش تقو نهیاز زم یغن  فیو ارائه توصر یهمکار پژوهشر  ینیبازب  ،یتأمل  یبردارادداشرتیها،  با داده  مدتیطولان 

و   یکینزد  ی»چرخه تقاضررا «،یعاطف  یبه گشررودگ  دی: »آغاز رابطه با امابدییسررازمان م  یدر پنج مقوله اصررل  یاجتناب  یسرربک دلبسررتگ  یازدواج با مردان دارا

رابطه«. زنان در   یو بازسراز  یمرزبند  ،یسرازگار یو »راهبردها  زنانه«  تیهو  یشریو بازاند  یخودارزشرمند  شیدر حضرور همسرر«، »فرسرا  یی»تنها «،ینینشرعقب

  ی وگوهاگفت  ،یجان یه  ازین   یهادر رابطه حضررور داشررت، اما در لحره  یکیزیسرر ن گفتند که در آن همسررر از نرر ف  یعاطف  یسررردرگم  یخود از نوع  یهاتیروا

موجب    جیتدرتجربه به  نی. اشردیمتوسرل م یعاطف  یازهایانکار ن   ای  یسرازیسرکوت، عقلان  ،ینینشرمشرتر،، به عقب  یهامیو تصرم  ییزناشرو  یهاتعارض  مانه،یصرم

  ی اجتناب   ینشران داد سربک دلبسرتگ  جینتا زنان شرد.  یارتباط  یدر الگوها رییو تغ  یجان یه یخسرتگ  ت،یمیکاهش صرم ،یفرد  تینسربت به جذاب   دیاحسرا  طرد، ترد

  ی درمان قرار دهد. مداخلات زوج ریازدواج را تحت تأث یو معنا یعاطف تیزن از خود، عشررق، امن  تیبلکه روا  ،ییتعاملات زناشررو  تیفیتنها کنه  تواندیدر همسررر م

 یامردهرایردر کراهش پ  توانردیسرررالم م  یمرزهرا  یبرازسررراز  یهمردلانره و کمرک بره زنران برا  یدهپراسررر   شیافزا  ،یجران یه  یوگوآموزش گفرت ،یمتمرکز بر دلبسرررتگ

 الگو مؤثر باشد.  نیا یو ارتباط  یشناختروان

 رابطه؛ تهران.  تیفیک  ؛ییزناشو  تیمیزنان متأهل؛ صم  ؛یپژوهتیروا  ؛یاجتناب  یدلبستگ  :واژگان کلیدی
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Abstract 
This study aimed to analyze women’s narratives of being married to men with avoidant attachment style and to explain the 

emotional, relational, and identity-related consequences of this experience within marital life. This qualitative study was 

conducted using a narrative inquiry approach. Participants were 18 married women living in Tehran who reported marital 

experiences with husbands showing prominent features of avoidant attachment. Purposeful and snowball sampling were 

used, and interviews continued until theoretical saturation was achieved. Data were collected through in-depth semi-

structured interviews lasting between 55 and 90 minutes. After obtaining informed consent, all interviews were audio-

recorded, transcribed verbatim, and coded. Data analysis was conducted through narrative analysis and reflexive thematic 

analysis, while NVivo software was used for data management, coding organization, and retrieval. Trustworthiness was 

enhanced through member checking, prolonged engagement with the data, reflexive memo writing, peer review, and thick 

description of the research context. Analysis of the narratives showed that women’s experiences of marriage to men with 

avoidant attachment style were organized into five main categories: “entering the relationship with hope for emotional 

openness,” “the cycle of proximity-seeking and withdrawal,” “loneliness in the presence of the spouse,” “erosion of self-

worth and reconstruction of feminine identity,” and “coping strategies, boundary setting, and relational reconstruction.” 

Participants described a form of emotional confusion in which the husband was physically present in the marriage but 

emotionally unavailable during moments of vulnerability, intimate conversation, marital conflict, and shared decision-

making. Over time, this pattern generated feelings of rejection, doubts about personal attractiveness, decreased intimacy, 

emotional exhaustion, and changes in women’s communicative behaviors. The findings indicate that avoidant attachment in 

husbands may affect not only marital interaction quality but also women’s narratives of self, love, emotional safety, and the 

meaning of marriage. Attachment-based couple therapy, emotional communication training, enhancement of empathic 

responsiveness, and support for women in reconstructing healthy relational boundaries may help reduce the psychological 

and relational consequences of this pattern. 

Keywords: Avoidant attachment; narrative inquiry; married women; marital intimacy; relationship quality; emotional 

availability. 
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 مقدمه 

ترین بسترهای تجربه امنیت، صمیمیت، تعلق و بازشناسی هیجانی در بزرگسالی است. ازدواج، افزون بر یک نهاد اجتماعی و حقوقی، یکی از مهم

وگوی صمیمانه، حل تعارض و تنریم پذیری، گفتگویی عاطفی، تحمل آسیبطور عمیق با توانایی زوجین برای پاس رابطه زناشویی بهکیفیت  

های فردی در شیوه ورود افراد به رواب، های اصلی برای فهم تفاوتفاصله و نزدیکی پیوند دارد. در این میان، نرریه دلبستگی یکی از چارچوب 

عنوان نرامی انگیزشی مفهوم دلبستگی را به Bowlby .شوددادن به نیازهای هیجانی او محسوب مینزدیک، تفسیر رفتار شریک عاطفی و پاس 

گیری الگوهای درونی  های اولیه با مراقبان، به شکلوجوی امنیت و نزدیکی در شرای، تهدید یا نیاز تعریف کرد و نشان داد تجربهبرای جست 

نیز تداوم میو دیگری منجر می  فعال درباره خود رواب، صمیمانه بزرگسالی  الگوهایی که بعدها در   .(Bowlby, 1969/1982) یابندشود؛ 

محور فهم کرد؛ زیرا رواب، عاشقانه نیز مانند  مثابه فرایندی دلبستگیتوان به های بعدی نشان دادند عشق رمانتیک در بزرگسالی را میپژوهش

 .(Hazan & Shaver, 1987) ب شی و پناهگاه عاطفی استرابطه کود، و مراقب شامل نیاز به نزدیکی، امنیت، آرامش

در نرریه دلبستگی بزرگسالی، افراد از نرر دو بعد اصلی اضطراب دلبستگی و اجتناب دلبستگی با یکدیگر تفاوت دارند. اضطراب دلبستگی به  

ب شی اشاره دارد، در حالی که اجتناب دلبستگی با ناراحتی از نزدیکی هیجانی،  ثباتی رابطه و نیاز مفرط به اطمیناننگرانی شدید درباره طرد، بی

 ,Bartholomew & Horowitz) شودگذاری عاطفی مش ص میتأکید افراطی بر خودبسندگی، دشواری در اتکا به دیگری و گرایش به فاصله

1991; Brennan et al., 1998). دهد، از آشکارسازی اهمیت جلوه میدر سبک دلبستگی اجتنابی، فرد معمولاً نیازهای دلبستگی خود را کم

کند یا  کند و احساسات عمیق خود را یا انکار مینشینی میهای تعارض یا درخواست صمیمیت عقب کند، در موقعیتهیز میپذیری پرآسیب 

گرایی جلوه کند،  صورت استقلال، آرامش، کنترل هیجانی یا منطقتواند بهنماید. این الگو در ظاهر میشده بیان میصورت عقلانی و کنترلبه

شود منجر  رابطه  شریک  سوی  از  طرد  ادرا،  و  صمیمیت  در  ناکامی  عاطفی،  فاصله  مزمن  تجربه  به  است  ممکن  مشتر،  زندگی  در   اما 

(Mikulincer & Shaver, 2016). 

کند که نیازمند نزدیکی،  هایی را ایجاد میطور مداوم موقعیتاهمیت سبک دلبستگی اجتنابی در رواب، زناشویی از آن جهت است که ازدواج به

دهی هیجانی است. فرد اجتنابی ممکن است در آغاز رابطه جذاب، آرام، مستقل و قابل اعتماد به وگوی عاطفی، حمایت، مصالحه و پاس گفت

الگوی فاصله انترارات عاطفی،  افزایش  از تعمیق رابطه و  اند که دلبستگی شود. مطالعات نشان دادهگیری او آشکارتر مینرر برسد، اما پس 

شده و دشواری در افشای هیجانی مرتب، ویژه اجتناب دلبستگی، با کاهش رضایت رابطه، کاهش صمیمیت، کاهش حمایت ادرا،ناایمن، به

در روابطی که یکی از زوجین الگوی اجتنابی برجسته دارد، شریک مقابل   .(Collins & Read, 1990; Candel & Turliuc, 2019) است

تدریج در گیری حسا  شود و به قدم شود، نسبت به سکوت و فاصلهوگو پیشتنهایی حمل کند، برای گفتممکن است بار عاطفی رابطه را به 

 .نشینی گرفتار گرددای از طلب نزدیکی و تجربه عقبچرخه 

شده به این معناست که  دهی ادرا،شده شریک« است. پاس دهی ادرا،یکی از مفاهیم کلیدی در فهم پیامدهای دلبستگی اجتنابی، »پاس 

آسیب و  احساسات  نیازها،  او  شریک  کند  احسا   میپذیریفرد  را  میهایش  آن بیند،  به  نسبت  و  میفهمد  نشان  حمایتی  واکنش  دهد.  ها 
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در   .(Reis et al., 2004) گیری صمیمیت و امنیت در رواب، نزدیک استهای شکلشده یکی از پایهدهی ادرا،اند پاس ها نشان دادهپژوهش

هایی که نیاز به همدلی، تما  حرفی یا تفاوت ش صیتی نیست، بلکه شریک رابطه ممکن است در لحرهازدواج با فرد اجتنابی، مسئله صرفاً کم

اعتبارسازی احساسات یا تأخیر در واکنش مواجه شود.  وگوی ترمیمی وجود دارد، با سکوت، تغییر موضو ، خروج از موقعیت، بیعاطفی یا گفت

شود«، »زیادی نیازمند است« یا »در رابطه تنها مانده است«. در نتیجه، تجربه  تواند باعث شود زن احسا  کند »دیده نمیاین وضعیت می

 .شودجانبه برای حفظ پیوند تبدیل میرابطه دوطرفه به تلاشی یک زناشویی از یک

زا همراه است. در بسیاری از رواب، زناشویی،  های تنشگیری در موقعیتاز منرر پویایی تعارض، سبک دلبستگی اجتنابی اغلب با الگوی کناره

نشینی، سکوت دفاعی یا بستن مسیر کند، شریک اجتنابی ممکن است به عقبوگو، نزدیکی یا تغییر میهنگامی که یک شریک درخواست گفت

گیری« را فعال کند؛ الگویی که در آن یکی از زوجین برای حل مسئله یا دریافت  تواند الگوی »تقاضا/کنارهوگو روی آورد. این وضعیت میگفت

بیشتر فشار می یا حفظ کنترل روانی عقب میپاس  عاطفی  برای کاهش آشفتگی  چنین   .(Bretaña et al., 2022) نشیندآورد و دیگری 

کند تحت فشار، نقد یا کنترل کند نیازهایش نادیده گرفته شده و مرد احسا  میکند: زن احسا  میطرف را ناکام میای معمولاً هر دو  چرخه 

 .گردندکنند و به فاصله عاطفی پایدار تبدیل میشوند، بلکه رسوب میها حل نمیقرار گرفته است. با تکرار این چرخه، تعارض

های کمی درباره ارتباط دلبستگی اجتنابی با رضایت زناشویی، صمیمیت و کیفیت رابطه، تجربه زیسته  با وجود حجم قابل توجهی از پژوهش

ازدواج  بهزنان در چنین  پژوهشهایی کمتر  روایی و عمیق مطالعه شده است.  نشان میصورت  با  های کمی معمولاً  اجتناب دلبستگی  دهند 

هایی  کند، چه روایتدهند که زن در متن زندگی روزمره چگونه این فاصله را معنا میهای منفی رابطه همراه است، اما کمتر توضیح میشاخص

دهد و چگونه در طول زمان از امید اولیه به بودن عاطفی را تش یص می دستر سازد، چگونه مرز میان استقلال سالم و بیاز خود و همسر می

ای از صورت مجموعهپژوهی از این جهت اهمیت دارد که تجربه زناشویی را نه به رسد. روایتگاری یا بازسازی رابطه می خستگی، اعتراض، ساز

 .(Clandinin & Connelly, 2000; Riessman, 2008) کندعنوان داستانی در زمان، زمینه و رابطه بررسی میمتغیرهای جداگانه، بلکه به

ها، زنان همچنان نقش اصلی در نگهداری هیجانی  در زمینه فرهنگی ایران، مطالعه این موضو  اهمیت مضاعفی دارد. در بسیاری از خانواده 

گیرند. بنابراین، ازدواج با  وگوهای زناشویی را بر عهده میرابطه، تنریم فضای عاطفی خانواده، مراقبت از پیوندهای خویشاوندی و پیگیری گفت

تنها یک مسئله ارتباطی،  تواند برای زنان نهورزد، میپذیری اجتناب میوگوی صمیمانه یا بیان آسیب مردی که نسبت به نیازهای عاطفی، گفت

ای هویتی و فرهنگی باشد. زن ممکن است میان انترارات اجتماعی از »همسر صبور«، نیاز ش صی به صمیمیت، تر  از قضاوت  بلکه تجربه 

های فرهنگی، سکوت و زدن به همسر و میل به حفظ زندگی مشتر، گرفتار شود. از سوی دیگر، در برخی زمینهرانی از برچسبخانواده، نگ

بودن عاطفی را دشوارتر  دستر اشتباه نشانه عقلانیت، اقتدار یا پ تگی تلقی شود و همین امر تش یص بیکنترل هیجانی مردانه ممکن است به

 .سازد

های پنهان تجربه ازدواج با مردان دارای سبک دلبستگی اجتنابی را  کوشد لایهمطالعه حاضر با تمرکز بر روایت زنان متأهل ساکن تهران می

های متنو  های زندگی متفاوت، بستری مناسب برای بررسی روایت شهری با تنو  فرهنگی، طبقاتی و سبک عنوان کلانآشکار سازد. تهران به 
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های سنتی مربوط زمان با ارزشکند. در چنین بستری، زنان ممکن است همزنان از ازدواج، صمیمیت، فاصله عاطفی و بازتعریف رابطه فراهم می

تواند روایت آنان از  ب شی مواجه باشند. این دوگانگی میوگو و خودتحقق های مدرن مربوط به رضایت، برابری، گفتبه تداوم ازدواج و ارزش 

 .تر کندهمسر اجتنابی، خودِ زنانه، حق عاطفی و امکان تغییر رابطه را پیچیده

درمانگران و مت صصان سلامت روان مفید باشد. بسیاری از زنان تواند برای مشاوران خانواده، زوجنرر کاربردی، نتایج چنین پژوهشی میاز  

دهد« یا  زند«، »هیچ واکنشی نشان نمیممکن است در مراجعه به درمان، مشکل خود را با عباراتی مانند »همسرم سرد است«، »حرف نمی

تر، مسئله به الگوهای دلبستگی، تنریم هیجان و تر  از صمیمیت  کند« بیان کنند، در حالی که در سطح عمیق »همیشه از بحث فرار می

های  جای تقلیل مسئله به ناسازگاری ش صیتی یا ضعف ارتباطی، چرخهتواند به درمانگران کمک کند تا بهمربوط است. فهم روایی این تجربه می

وگوی هیجانی طراحی نمایند. بر این اسا ، دهی و گفتناسایی کنند و مداخلاتی مبتنی بر افزایش امنیت، پاس محور رابطه را شدلبستگی

هدف پژوهش حاضر تحلیل روایت زنان از تجربه ازدواج با مردان دارای سبک دلبستگی اجتنابی و تبیین پیامدهای عاطفی، ارتباطی و هویتی 

 .این تجربه در بستر زندگی زناشویی بود

 شناسیروش

پژوهی انجام شد. انت اب رویکرد کیفی به این دلیل بود که هدف مطالعه، سنجش شدت متغیرها  پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و به شیوه روایت

دلبستگی اجتنابی نسبت ها نبود، بلکه فهم عمیق معنایی بود که زنان به تجربه ازدواج با مردان دارای سبک  یا آزمون رابطه آماری میان آن

اند، در زمینه هایی بررسی شود که در طول زمان شکل گرفته کنندگان در قالب داستان دهد تجربه مشارکتپژوهی امکان میدادند. روایتمی

شوند. جامعه پژوهش شامل زنان متأهل ساکن  اند و از خلال زبان، خاطره، سکوت، عاطفه و بازتفسیر بیان میفرهنگی و خانوادگی معنا یافته

گیری هیجانی همسر، ناراحتی هایی مانند کنارهکم سه سال از زندگی مشتر، آنان گذشته بود و در روایت خود، نشانهشهر تهران بود که دست 

کردند.  ارش مینشینی در تعارض را گزوگوهای عاطفی، تأکید افراطی بر استقلال، اجتناب از وابستگی، دشواری در بیان محبت و عقباو از گفت

معیارهای ورود شامل زن بودن، تأهل، سکونت در تهران، داشتن حداقل سه سال سابقه زندگی مشتر،، تمایل به مشارکت در مصاحبه، توانایی  

پزشکی،  گیری عاطفی همسر بود. معیارهای خروج شامل وجود بحران حاد روان های زناشویی و گزارش تجربه پایدار از فاصلهبازگویی تجربه

 .خشونت شدید فعال، پرونده جاری طلاق در مرحله بحرانی، یا ناتوانی در ادامه مصاحبه به دلیل آشفتگی شدید هیجانی بود

رسانی از طریق مراکز مشاوره خانواده،  برفی ادامه یافت. در مرحله ن ست، اطلا صورت هدفمند آغاز شد و س س با روش گلولهگیری بهنمونه 

کنندگان اولیه، از آنان درخواست شد در های اجتماعی مرتب، با سلامت روان و معرفی مشاوران انجام شد. پس از مصاحبه با مشارکتشبکه 

 1۸صورت شناخت افراد واجد شرای،، پژوهش را معرفی کنند، بدون آنکه اطلاعات ش صی دیگران در اختیار پژوهشگر قرار گیرد. در نهایت،  

زن متأهل در پژوهش شرکت کردند. اشبا  نرری در مصاحبه شانزدهم حاصل شد؛ با این حال، دو مصاحبه دیگر برای اطمینان از کفایت  

سال متغیر بود. از نرر    1۹تا    3سال بود. مدت زندگی مشتر، آنان از    4۶تا   2۷کنندگان بین  ا انجام شد. سن مشارکتهها و تثبیت مقولهداده
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نفر    10نفر دکتری یا دانشجوی دکتری بودند. از نرر وضعیت اشتغال،    3نفر کارشناسی ارشد و    ۷نفر کارشناسی،    5نفر دی لم،    3تحصیلات،  

نفر دارای دو فرزند بودند. این تنو  به پژوهش کمک کرد تا روایت  5نفر دارای یک فرزند و   ۸نفر بدون فرزند،  5دار بودند. نفر خانه  ۸شاغل و 

 .های متفاوت سنی، خانوادگی، تحصیلی و اقتصادی بررسی شودزنان در موقعیت

ساختاریافته عمیق گردآوری شد. راهنمای مصاحبه بر اسا  ادبیات دلبستگی بزرگسالی، کیفیت رابطه زناشویی  ها از طریق مصاحبه نیمهداده

های اصلی شامل مواردی از این دست بود: »از آغاز  و اهداف پژوهش تدوین شد و پس از اجرای دو مصاحبه مقدماتی اصلاح گردید. پرسش

هایی  آشنایی و ازدواج خود برایم بگویید«، »چه زمانی متوجه شدید همسرتان در بیان احساسات یا نزدیکی عاطفی دشواری دارد؟«، »در موقعیت

کردید، همسرتان چگونه واکنش نشان  افتاد؟«، »وقتی درباره مسائل رابطه صحبت میکه به حمایت عاطفی نیاز داشتید، معمولاً چه اتفاقی می

به کار داد؟«، »این  می راهبردهایی  این وضعیت چه  با  بر احسا  شما نسبت به خودتان گذاشت؟« و »برای کنار آمدن  تأثیری  تجربه چه 

ها در فضایی  سازی جزئیات، توالی زمانی، احساسات، معانی و پیامدهای تجربه استفاده شد. مصاحبههای پیگیر نیز برای روشن بردید؟«. پرسش

ها با  دقیقه بود. همه مصاحبه  ۹0تا  55صورت حضوری یا آنلاین انجام شد. مدت هر مصاحبه بین کننده، بهامن، محرمانه و با انت اب مشارکت

 .سازی شدندرضایت آگاهانه ضب، و س س کلمه به کلمه پیاده

ها، نقاط  ها را خواند تا با کلیت روایتزمان با گردآوری داده انجام گرفت. ابتدا پژوهشگر چندین بار متن مصاحبهصورت همها بهتحلیل داده

پاس  همسر،  اجتنابی  دلبستگی  تجربه  با  مرتب،  معنایی  واحدهای  شود. س س  آشنا  تجربه  زمانی  ساختار  و  غالب  عواطف  زن،  عطف،  های 

دهی شدند. کدهای مشابه  ثبت و سازمان NVivo افزارپیامدهای ارتباطی و تغییرات هویتی است راج شد. در مرحله بعد، کدهای اولیه در نرم

ها، به توالی روایت، های اصلی شکل گرفتند. در تحلیل، علاوه بر محتوای گفته های معنایی قرار گرفتند و س س مضامین فرعی و مقوله در خوشه 

کاررفته توس، زنان و نحوه بازتعریف خود در طول رابطه توجه شد. برای افزایش اعتبار های بههای تغییر، استعارهحران، لحرهنقطه شرو  ب

کنندگان قرار  نفر از مشارکت   ۶ای از برداشت پژوهشگر در اختیار  کنندگان استفاده شد؛ به این صورت که خلاصه ها، از بازبینی مشارکتیافته

ها توس، یک پژوهشگر آشنا با روش کیفی  ها با تجربه خود نرر دادند. همچنین، ب شی از کدگذاریگرفت و آنان درباره هم وانی برداشت

یادداشت شد.  پیشبازبینی  ثبت  برای  پژوهشگر  تأملی  واکنشفرضهای  تصمیمها،  و  هیجانی  معیارهای  های  شد.  نگهداری  تحلیلی  های 

انتقال واباعتبارپذیری،  پیشنهادپذیری،  اسا   بر  تأییدپذیری  و  اصول Guba و  Lincoln ستگی  به  توجه  با  پژوهش  و گزارش   رعایت شد 

COREQ تنریم گردید (Lincoln & Guba, 1985; Tong et al., 2007). 

ها، حق انصراف در هر مرحله، ملاحرات اخلاقی در تمام مراحل پژوهش رعایت شد. پیش از شرو  مصاحبه، هدف پژوهش، شیوه استفاده از داده

کنندگان حذف و برای هر فرد  کنندگان توضیح داده شد. نام واقعی مشارکتهای صوتی برای مشارکتمحرمانگی اطلاعات و نحوه حفظ فایل

ها با رویکردی حمایتی و غیرقضاوتی  های دردنا،، مصاحبه کد جایگزین استفاده شد. با توجه به حساسیت موضو  و احتمال فعال شدن هیجان

ها فق، برای اهداف  توانند به پرسشی پاس  ندهند یا مصاحبه را متوقف کنند. دادهکنندگان گفته شد در صورت نیاز میانجام شد و به مشارکت

 .ها محدود به پژوهشگر اصلی بودو دسترسی به فایل پژوهشی استفاده شد
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 هایافته

سال،    35تا    31نفر در گروه    ۶سال،    30تا    2۷نفر در گروه سنی    4زن متأهل ساکن تهران مشارکت داشتند. از نرر سن،    1۸در این پژوهش  

سال،    10تا    ۶نفر بین    ۷سال،    5تا    3نفر بین    5سال قرار داشتند. از نرر مدت ازدواج،    4۶تا    41نفر در گروه    3سال و    40تا    3۶نفر در گروه    5

نفر کارشناسی    ۷نفر کارشناسی،    5نفر دی لم،    3سال زندگی مشتر، داشتند. از نرر تحصیلات،    15نفر بیش از    2سال و    15تا    11نفر بین    4

نفر بدون    5دار گزارش شدند. همچنین  نفر خانه  ۸نفر شاغل و    10نفر دکتری یا دانشجوی دکتری بودند. از نرر وضعیت اشتغال،    3ارشد و  

دهی  قوله اصلی قابل سازمانها نشان داد که تجربه زنان در پنج منفر دارای دو فرزند بودند. تحلیل روایت  5نفر دارای یک فرزند و    ۸فرزند،  

عقب و  نزدیکی  تقاضای  چرخه  عاطفی،  گشودگی  به  امید  با  رابطه  آغاز  و  است:  خودارزشمندی  فرسایش  همسر،  حضور  در  تنهایی  نشینی، 

 .بازاندیشی هویت زنانه، و راهبردهای سازگاری، مرزبندی و بازسازی رابطه

داری هیجانی همسر را نه  دهد بسیاری از زنان در ابتدای آشنایی، فاصلهن ستین مقوله، »آغاز رابطه با امید به گشودگی عاطفی«، نشان می

ها، مرد اجتنابی  گرایی یا پ تگی تعبیر کرده بودند. در روایتبودن، استقلال، منطقعنوان وقار، خجالتیعنوان نشانه اجتناب عاطفی، بلکه بهبه

ابرازگری همسر را شد. زنان بیان کردند که سکوت یا کمپذیر و غیرنمایشی توصیف میحاشیه، مسئولیت در آغاز رابطه اغلب فردی آرام، کم

گیری زندگی مشتر،، صمیمیت عاطفی بیشتر خواهد شد. یکی از  کردند با گذشت زمان، افزایش اعتماد و شکلدانستند و تصور میموقتی می

گفتم بعد از ازدواج که  دهد. با خودم میگرایی است، احساساتش را نشان نمیکردم چون آدم درونکنندگان گفت: »اوایل فکر میمشارکت

کننده دیگری اظهار شود؛ اما انگار ازدواج برای او دیوارها را کمتر نکرد، بیشتر کرد.« مشارکتتر میزند و نزدیکتر شدیم، حتماً حرف میراحت 

کردم مردی که زیاد احساساتی نیست، قابل اعتمادتر است. بعداً فهمیدم مسئله فق، آرام بودن کرد: »من آرام بودنش را دوست داشتم. فکر می

های اولیه اجتناب را در قالب امید به تغییر  دهد زنان اغلب نشانهرفت.« این مقوله نشان میشد، او عقب مینیست؛ انگار هرجا رابطه عمیق می

 .کردندودگی آینده معنا میو گش

کنندگان توضیح دادند که داد. مشارکتنشینی«، هسته اصلی تجربه زناشویی زنان را تشکیل میدومین مقوله، »چرخه تقاضای نزدیکی و عقب

کردند، همسر با سکوت، تغییر بحث، تر، ها یا انترار خود برای صمیمیت بیشتر صحبت میها، تعارضهرگاه درباره نیازهای عاطفی، ناراحتی

شد زن برای دریافت پاس   ها باعث میداد. این واکنشسازی یا متهم کردن زن به حساسیت زیاد واکنش نشان میموقعیت، شوخی، عقلانی

اش گفتم بیا دربارهنشینی مرد را تشدید کند. یکی از زنان گفت: »هر وقت میتر، پیگیری بیشتری نشان دهد و همین پیگیری، عقبروشن 

رفتم.  شدم و دنبالش میرفت بیرون. من بیشتر ناراحت میگرفت یا از اتاق میشرو  کردی؟ بعد یا گوشی دستش میگفت باز حرف بزنیم، می

شد.  گفت ناراحت است، اما سرد میوقت نمیکننده دیگری بیان کرد: »او هیچشدم آدمی که دعوا راه انداخته است.« مشارکتآخرش من می

برای من از دعوا بدتر بود.« این مقوله نشان   "چیزی نیست"گفت چیزی نیست. همین  پرسیدم، میزدم چه شده. وقتی میمن باید حد  می
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جای ایجاد پیوند، به فاصله ای بود که در آن درخواست نزدیکی بهوگو نبود، بلکه گرفتار شدن در چرخه داد مسئله اصلی زنان فق، نبود گفت

 .شدبیشتر منجر می

ترین پیامدهای ازدواج با همسر اجتنابی  ای اشاره داشت که زنان آن را یکی از دردنا،سومین مقوله، »تنهایی در حضور همسر«، به تجربه

داد و در ظاهر  های مالی یا اجرایی را تا حدی انجام میدانستند. آنان تأکید کردند که همسر از نرر فیزیکی در خانه حضور داشت، مسئولیت می

کرد. این تنهایی بیشتر در زمان بیماری،  نشده احسا  میپناه و دیدهزندگی مشتر، حفظ شده بود، اما در سطح هیجانی، زن خود را تنها، بی

کنندگان گفت: »وقتی مادرم بیمار بود، من  شد. یکی از مشارکتهای جدی آشکار میبحران خانوادگی، بارداری، سوگ، فشار کاری یا تعارض

دادم، نه درد فهمم س ت است. ولی او فق، پرسید دکتر چه گفته؟ انگار من گزارش پزشکی میخواستم؛ اینکه بگوید میمله میفق، یک ج

شنود، کردم بین ما یک شیشه ض یم است. صدایم را مینشستیم، اما حس میدلم را.« زن دیگری اظهار کرد: »گاهی کنار هم روی مبل می

دهی عاطفی را نوعی  دانستند و نبود پاس رسد.« این مقوله نشان داد زنان حضور فیزیکی همسر را برای تجربه امنیت کافی نمیاما به من نمی

 .کردندغیبت روانی در دل حضور روزمره تجربه می

تدریج بر تصویر زنان از خود چهارمین مقوله، »فرسایش خودارزشمندی و بازاندیشی هویت زنانه«، نشان داد که تداوم فاصله عاطفی همسر به

کردند رفتار همسر را توضیح دهند یا توجیه کنند، اما با گذشت زمان، سکوت و کنندگان در ابتدا تلاش میاثر گذاشته بود. بسیاری از مشارکت

خواه بودن تعبیر کرده بودند. برخی زنان بیان کردند  داشتنی نبودن یا زیادیواکنشی او را به معنای کافی نبودن خود، جذاب نبودن، دوست بی

ها  اند. یکی از آنان گفت: »مدتوگوی خود را تغییر دادهکه برای جلب توجه همسر، ظاهر، رفتار، میزان درخواست عاطفی یا حتی سبک گفت

نفسم کم  رفت، انگار یک چیزی از اعتمادبهشدم و او عقب میداشتنی باشم. هر بار که نزدیک میکردم شاید من بلد نیستم دوستیفکر م

دانست. بعدها در  دیدم، چون او هر احساسی را زیادی میکننده دیگری گفت: »یک زمانی خودم را زن پرحرف و غرغرو میشد.« مشارکتمی

تواند از سطح تعاملات زناشویی فراتر رود و به  وگو عیب نیست.« این مقوله نشان داد سبک اجتنابی همسر میمشاوره فهمیدم نیاز به گفت

 .بازتعریف هویت، ارزشمندی و حق عاطفی زن منجر شود

هایی اشاره داشت که زنان برای مدیریت رابطه به کار برده بودند.  پنجمین مقوله، »راهبردهای سازگاری، مرزبندی و بازسازی رابطه«، به شیوه

  برخی راهبردها سازگارانه نبودند؛ مانند سکوت طولانی، سرکوب نیازهای عاطفی، اجتناب متقابل، تمرکز افراطی بر فرزندان یا کار، و کاهش 

تری رسیده بودند؛ از جمله شناخت الگوی دلبستگی همسر، کاهش  انترار از رابطه. با این حال، برخی زنان در مسیر زمان به راهبردهای سالم

  اعتنایی احترامی یا بیتعقیب هیجانی، بیان نیازها به شیوه روشن و غیراتهامی، مراجعه به مشاوره، ایجاد شبکه حمایتی و تعیین مرز درباره بی

وگو نیاز دارم، ام بگویم من به گفتکردم. الان یاد گرفتهکردم حرف بزند یا قهر میکنندگان گفت: »قبلاً یا التما  میعاطفی. یکی از مشارکت

ترسد، نه اینکه من  کنم.« زن دیگری بیان کرد: »وقتی فهمیدم او از نزدیکی میدهم، ولی مسئله را هم دفن نمیدوم. زمان میاما دنبال تو نمی

نهایت نبود. یاد گرفتم برای خودم هم مرز بگذارم.« این مقوله نشان داد  تر شدم؛ اما این فهمیدن به معنی تحمل بیرا دوست ندارد، کمی آرام
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و    زنان در مواجهه با همسر اجتنابی صرفاً قربانی منفعل نبودند، بلکه در طول زمان از سردرگمی به شناخت، از اعتراض فرساینده به مرزبندی

 .از خودسرزنشی به بازسازی روایت ش صی حرکت کرده بودند

 گیرینتیجه بحث و 

پژوهش حاضر با هدف تحلیل روایت زنان از تجربه ازدواج با مردان دارای سبک دلبستگی اجتنابی انجام شد. نتایج نشان داد تجربه زنان در 

به   امید  با  رابطه  آغاز  شامل  اصلی  مقوله  عقبپنج  و  نزدیکی  تقاضای  چرخه  عاطفی،  فرسایش  گشودگی  همسر،  حضور  در  تنهایی  نشینی، 

دهد ازدواج با  ها نشان مییابد. این یافتهخودارزشمندی و بازاندیشی هویت زنانه، و راهبردهای سازگاری، مرزبندی و بازسازی رابطه سازمان می

ای پیچیده از عدم  تواند به تجربهحرف یا مستقل نیست، بلکه میمرد دارای سبک دلبستگی اجتنابی برای زنان صرفاً تجربه زندگی با فردی کم

،  دسترسی هیجانی، ابهام ارتباطی، احسا  طرد، بازنگری در خود و تلاش مستمر برای معنا دادن به رابطه تبدیل شود. از منرر نرریه دلبستگی

سازی نرام دلبستگی پذیری، راهبردهای غیرفعالدر مواجهه با نزدیکی، نیاز عاطفی و آسیباین نتایج قابل فهم است؛ زیرا افراد اجتنابی معمولاً  

 .(Mikulincer & Shaver, 2016) کننداهمیت جلوه دادن نیاز به صمیمیت، فاصله روانی خود را حفظ میگیرند و با کمرا به کار می

بودن داری هیجانی همسر را با صفاتی مانند آرامش، منطق، استقلال یا خجالتیدر مقوله ن ست، زنان گزارش کردند که در آغاز رابطه، فاصله

زا آشکار صورت آسیب های اجتنابی همیشه در شرو  رابطه بهاند. این یافته با ادبیات دلبستگی بزرگسالی همسوست؛ زیرا ویژگیتفسیر کرده

نشان دادند   Shaver و Hazan .عنوان نشانه کنترل هیجانی یا خوداتکایی مثبت ادرا، شوندشوند و حتی ممکن است در مراحل اولیه، به نمی

های دلبستگی  کنند و با افزایش انترار برای نزدیکی و امنیت، تفاوتتدریج کارکردهای دلبستگی پیدا میکه رواب، عاشقانه در بزرگسالی به

ابرازگری مرد را تهدیدکننده تلقی نکند، اما  بنابراین، ممکن است زن در مرحله آشنایی، کم .(Hazan & Shaver, 1987) شودمیآشکارتر  

ها به منبع ناکامی تبدیل شود. این یافته همچنین با  دهی، همان ویژگیوگوی عاطفی و پاس پس از ازدواج و افزایش نیاز به حمایت، گفت

کنند و  های پیشین و انترارات فرهنگی خود، رفتار شریک را تفسیر میمفهوم الگوهای درونی فعال هم وان است؛ زیرا افراد بر اسا  تجربه

 .(Pietromonaco & Barrett, 2000) گیری را با امید به تغییر آینده بازمعنا کنندهای فاصلهممکن است در آغاز رابطه، نشانه

وگو،  های پژوهش بود. زنان بیان کردند که هرچه بیشتر برای گفتترین یافتهنشینی، یکی از مهممقوله دوم یعنی چرخه تقاضای نزدیکی و عقب

های پیشین درباره رابطه  های پژوهشکرد. این الگو با یافتهنشینی میکردند، همسر بیشتر عقبصمیمیت یا دریافت پاس  عاطفی تلاش می

گیری در تعارض هم وان است. افراد دارای اجتناب دلبستگی بالا معمولاً تعارض را تهدیدی برای استقلال روانی و  اجتناب دلبستگی و کناره

طور دفاعی پایین نگه  گیرند یا سطح هیجان را به وگو، از موقعیت فاصله میجای ورود به گفتکنند، بنابراین بهکنترل هیجانی خود تجربه می

گیری در تعارض و کاهش  و همکاران نیز نشان دادند اجتناب دلبستگی با الگوهای کناره Bretaña .(Simpson & Rholes, 2017) نددارمی

در مطالعه حاضر، این چرخه برای زنان بسیار فرساینده بود، زیرا تلاش آنان برای نزدیکی   .(Bretaña et al., 2022) رضایت رابطه مرتب، است
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شد. در چنین شرایطی، زن ممکن است برای ترمیم رابطه بیشتر پیگیری کند، اما پیگیری جای پاس ، به تجربه طرد و ناکامی بیشتر منجر میبه

 .نشینی بیشتر بینجامدعنوان فشار، انتقاد یا تهدید استقلال تفسیر شود و به عقباو از سوی همسر اجتنابی به

  مقوله سوم، تنهایی در حضور همسر، نشان داد زنان میان حضور فیزیکی و حضور عاطفی تمایز روشنی قائل بودند. بسیاری از آنان بیان کردند 

های نیاز هیجانی در دستر  نبود. این یافته با مفهوم های روزمره حضور داشت، اما در لحرههای اجرایی یا مسئولیتکه همسر در خانه، تصمیم

گیرد که فرد احسا  کند  کنند که صمیمیت زمانی شکل میو همکاران تأکید می Reis .شده شریک ارتباط نزدیکی دارددهی ادرا،پاس 

بنابراین، نبود پاس  عاطفی   .(Reis et al., 2004) دهنده استدهد و نسبت به نیازهایش پاس فهمد، به او اعتبار میشریک رابطه او را می

نیز نشان دادند که رواب، صمیمانه زمانی کارکرد   Feeney و Collins .در غیاب تعارض آشکار، تجربه تنهایی و ناامنی ایجاد کند  تواند حتیمی

در   .(Collins & Feeney, 2000) های تهدید یا آشفتگی، حمایت مؤثر و حسا  نشان دهدکنند که شریک در موقعیت پناهگاه امن پیدا می

دهد، بلکه این بود که حمایت او اغلب ابزاری، عقلانی یا  روایت زنان پژوهش حاضر، مشکل اصلی این نبود که همسر هیچ کاری انجام نمی

 .داداجرایی بود و به نیاز زن برای همدلی و همراهی هیجانی پاس  نمی

مقوله چهارم، فرسایش خودارزشمندی و بازاندیشی هویت زنانه، نشان داد پیامدهای سبک دلبستگی اجتنابی همسر به سطح درونی و هویتی 

وجو تدریج علت را در خود جستشود، ممکن است بهگیری مواجه میواکنشی یا فاصله کند. هنگامی که زن بارها با سکوت، بیزنان نیز نفوذ می

خواهی یا جذاب نبودن بداند. این یافته با مطالعاتی همسوست که  وگو و تأیید را نشانه ضعف، زیادیکند و نیازهای طبیعی به محبت، گفت

 ;Candel & Turliuc, 2019) دهی شریک با احسا  ارزشمندی، امنیت و رضایت رابطه مرتب، استدهند کیفیت دلبستگی و پاس نشان می

Collins & Read, 1990).  همچنین، از منرر دلبستگی، رواب، نزدیک فق، محل تبادل رفتار نیستند، بلکه بستری برای تأیید یا تضعیف

دیگریمدل و  خود  از  فرد  درونی  بههای  را  خود  مدل  است  ممکن  فرد  نیست،  دستر   در  مکرراً  عاطفی  شریک  که  هنگامی  عنوان  اند. 

رود،  داشتنی نبودن« یا »زیادی نیازمند بودن« بازسازی کند. در بافت فرهنگی که از زنان انترار صبوری، سازگاری و حفظ رابطه می»دوست

 .تواند تشدید شود و زن دیرتر حق خود برای دریافت پاس  عاطفی را به رسمیت بشناسداین خودسرزنشی می

گیرند. برخی از این راهبردها مانند سکوت، اجتناب متقابل یا  مقوله پنجم نشان داد زنان در برابر این تجربه، راهبردهای متنوعی به کار می

کند. در مقابل، راهبردهایی  مدت تنش را کم کند، اما در بلندمدت فاصله عاطفی را تثبیت میکاهش کامل انترار از رابطه، ممکن است در کوتاه

تواند امکان بازسازی رابطه را افزایش مانند شناخت الگوی دلبستگی، بیان روشن نیازها، مرزبندی، مراجعه به مشاوره و ساخت شبکه حمایتی می

به دلبستگی،  بر  مبتنی  رویکردهای درمانی  با  یافته  این  زوجدهد.  بردرمانی هیجانویژه  تمرکز درمان  رویکرد،  این  در  است.    مدار، هم وان 

دهی عاطفی و بازسازی پیوند ایمن میان زوجین پذیر زیرین، افزایش پاس های آسیبهای منفی تعامل، دسترسی به هیجانشناسایی چرخه 

جای سرزنش وگوی هیجانی ممکن است تهدیدآمیز باشد؛ بنابراین درمان باید بهبرای مردان اجتنابی، ورود به گفت .(Johnson, 2004) است

زمان،  یا فشار، فضایی ایمن فراهم کند تا فرد بتواند تر  از وابستگی، شرم از نیازمندی و نگرانی از از دست دادن کنترل را شناسایی کند. هم

 .نشینی بیان کندهای خود را بدون خودسرزنشی و بدون تشدید چرخه عقبزن نیز نیاز دارد از الگوی تعقیب فرساینده خارج شود و خواسته 
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های پیشین عمدتاً نشان  دهد. پژوهشهای پژوهش حاضر ادبیات دلبستگی را با تجربه روایی زنان در بستر ازدواج پیوند میدر مجمو ، یافته

 Butzer & Campbell, 2008; Candel) اند اجتناب دلبستگی با کاهش رضایت رابطه، صمیمیت، حمایت و کیفیت تعامل همراه استداده

& Turliuc, 2019).  دهد زنان چگونه این الگو را در زبان روزمره،  کند و نشان میتر میمطالعه حاضر این رواب، را در سطح تجربه زیسته روشن

ارتباطی تجربه میهای زناشویی، بدن هیجانی، خودارزشمندی و تصمیمخاطره دهد دلبستگی اجتنابی  کنند. همچنین، نتایج نشان میهای 

شود. اگر زن برای دریافت نزدیکی بیشتر فشار بیاورد و مرد برای های زن بازتولید مینیست، بلکه در بستر رابطه و پاس   صرفاً ویژگی فردی مرد

کنند. بنابراین، مداخله مؤثر گیرد که هر دو طرف احسا  ناامنی بیشتری می ای شکل میگونهنشینی کند، چرخه رابطه به حفظ فاصله عقب

 .باید نه فق، بر تغییر فرد اجتنابی، بلکه بر شناسایی چرخه تعاملی زوج، بازسازی معناهای دوطرفه و تقویت امنیت عاطفی متمرکز باشد 

ها نشان داد تجربه زنان تهرانی از ازدواج با مردان اجتنابی در پیوند با انترارات جنسیتی از همسری، صبوری و نگهداری از نرر فرهنگی، یافته

ها فاصله عاطفی همسر را به حساب تفاوت طبیعی زن و مرد، فشار کاری یا خصلت مردانه گذاشته بودند.  یابد. برخی زنان تا مدترابطه معنا می

های  تواند به زوجین کمک کند تا میان تفاوتدهد آموزش عمومی درباره دلبستگی، صمیمیت و دسترسی عاطفی میاین مسئله نشان می

کند؛ زیرا بسیاری ها اهمیت شنیدن روایت زنان را برجسته میگیری تمایز بگذارند. همچنین، یافتهزای کنارهطبیعی ش صیتی و الگوهای آسیب

صورت فرسایش تدریجی، سکوت، تنهایی و کاهش حس ها آشکار، پرتنش یا نمایشی نیستند، بلکه بههای ارتباطی در این نو  ازدواج از آسیب 

 .دهندارزشمندی رخ می

 مشارکت نویسندگان 

 کردند. در نگارش این مقاله تمامی نویسندگان نقش یکسانی ایفا 

 تعارض منافع

 . وجود ندارد ی تضاد منافع گونهچیانجام مطالعه حاضر، ه در

 موازین اخلاقی

 در تمامی مراحل پژوهش حاضر اصول اخلاقی مرتب، با نشر و انجام پژوهش رعایت گردیده است. 

 تشکر و قدردانی 

 آید. قدردانی به عمل میاز تمامی کسانی که در انجام این پژوهش ما را همراهی کردند تشکر و 
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